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»ساز زهره«
شرحتنگستانسینهباصدایتوخوشاست

سازِزهره،رقصِسیاره،نوایِتوخوشاست

شبمیانگیسویتازمرزآغوشتگذشت

شرحجنگتنبهتندراستوایتوخوشاست

ماهِزیورکردهداردپابهپاهیمیشود

باتغَابنُخندهمیپاشدکهجایِتوخوشاست

جابهجاشوماهمن،ایناسمانِخستهرا

بانگاهینورپاشانکهصفایتوخوشاست

خاورازکوهوکُتَلبادستِخونینآمده

شرحِدستتمهربانترازحنایتوخوشاست

برَبرُاقِنازبنشینتاخداعاشقشود

تاتبارکرابخواندازبرایتو،خوشاست

قطرهقطرهنازِتوباخوابِنازِدفترم

عشقبازیِقلمبارقصِپایِتوخوشاست

سینهسرخیمیوزدتامرزِدریایِدلم

جنگِجاشوهاشدهگویا،هوایتوخوشاست

شاهدیازدورمیخواند،،کجائیماهمن

شعرمیریزدبهرویم،واژههایتوخوشاست

بهرام وکیلی  )شاهد(

نانهابالمیزنند
پرواز

شعبدهبدیبود
هبوط

بیشکلبودیممثل
آب

درتنگندم
نانها
بیشکل

ماهبوطکهکردیم
پروازمیکردند

قاسم بغلانیبالها!

طاها شمس

دراینگلزارِپرنرگس،صنوبربیتومیمیرد

چواسماعیلپیغمبر،کههاجربیتومیمیرد

نمیدانیچهبیپرواشدمآشفتهیزلفت

بمانبامنتوامشبرا،کهدلبربیتومیمیرد

دلمتنگاستوبیتابمبرایدیدنرویت

مثالِقصهیمجنون،کهآخربیتومیمیرد

پرستوهایشهرماهمهگردتومیگردند

نگفتیقلبِغمگینکبوتربیتومیمیرد؟

بدورازچشمِمردممنبهقربانِتومیگردم

منمرندِیبهمیخانه،کهساغربیتومیمیرد

بهدریارفتهاماکنونکهازسودایخودغرقم

بیارحمینمابرمن،شناوربیتومیمیرد

غبارِغمنشستهرویگلبرگِشقایقها

سپهرپرفروغیتو،کهاختربیتومیمیرد

زبانمهردمازچَشمتکلامعشقمیخواند

نگفتیچونرود»طاها«،بهبستربیتومیمیرد

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به تلفن شماره درج با را خود مطالب لطفاً
ذیل الکترونیکی آدرس یا روزنامه دفتر

ارسالنمائید.
ضمناًروزنامهدرویرایشمطالبارسالی،آزاد
استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.

کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:اشرف السادات کمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

ازخطچشمتمیتوانفهمیدراهترا

حسغزلسردادنازموجنگاهترا

بارانبرایمازتماشایتخبرآورد

شایدببینماندکیرخسارماهترا

باغسکوتتسبزشهرخندهاتآباد

بگذاردریابمغروراشکوآهترا

رویایمنلبخندسرخیبینشانبودهست

بگذاربارانحسکندلبخندماهترا

تاکیبیندازمبگو!دراوجناکامی

برگردنتقدیردائماشتباهترا

سارا سینکی خوب یار نادری

قبلازشروعفاجعهنمنمگریستم
حتیبرایمردم.بیغمگریستم

وقتیکهعشقدررگچشمتنفسکشید
با.اشکشوقبرهمهعالمگریستم

درازدحامکوچهیگلهایکاغذی
برغربتهمیشهیمریمگریستم

وقتینفاقخطموازیکشیدورفت
برهرخیالسادهیآدمگریستم

شاعرغزلسروددرآنروزگارتلخ
دیوانهدرمیانهلهلهماتمگریستم

وقتیسپیدهآمدوخورشیدسرکشید
بررفتندوبارهیشبنمگریستم

ابراهیم وطنخواه

مراپروازده
درچشمبیداری

صدایآبرا
درتنگدلتنگی
بریزو

دستهایترانشانمده

بگو
پیراهنسبزغزلهایت

کجاپاییزرابوسیده
و

مهرمرا
درسینهاتجاداد؟

بگورنگکدامینخواب
دنیایتورالرزاند؟

ویادرقابتصویرکدامینآه
دستواژههاترشد؟

منازچشمتماشایتو
زردیرا

دراندوهگلشببو
نمیچینم

منازپیدایش
نسلنبودنهایتو
چونمجرمی

درچنگزنجیرم

خدایعشقرا
برسجدهگاهشعرهایت
میکشانم
تادلآدم

خدایبغضهایمرا
بهابلیس

تمامخندههایت
میفروشم

باهوسدرخواب

توازتنهاییمن
دفترتراپرکن

واحساسراپیدا

مراپروازده
درعمقرویایی

کهتودرآن
هنوزمنقشبارانی

اشرف السادات کمانی

ردایعشقبرتنکردهتنها

بهدنیاعاشقودیوانه،اما...

دلمازبسکهمجنونیندیده

شدهموجیپیِامواجِدریا


